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  منثور صوفیانه گفتمان ها در آن و نقش عرفانی هاي حکایت
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  چکیده
با  رو از همین. دقیقۀ اصلی این مقاله تبیین اهمیت و نشان دادن جایگاه حکایت در آثار منثور عرفانی است

هـاي   دانـد، یکـی از فـرم    ت و دین مـی  شناسانه به الاهیا   اختیار منظري که تصوف را نگاه هنري و جمال        
بعد از تعریف لغوي و اصطلاحی و بیـان  . بررسی شده است» حکایت«پربسامد و هنري نثر عرفانی، یعنی       

 شده و در ادامه بعد از بحـث   نشان هایش، اهمیت و کارکردهاي آن در تصوف خاطر   قواعد اصلی و ویژگی   
بندي  وفیانه، با استناد به آثار برتر منثور عرفانی تقسیمهاي ص بندي حکایت هاي مختلف طبقه در باب شیوه

  .العاده و ابداعی ارائه شده است ، خارق ها در سه دسته رئالیستی متفاوتی از این نوع حکایت
   کرامتحکایت، قصه، تصوف، نثر عرفانی،: ها کلیدواژه

Mystical Anecdotes and Their Function in Sufist Discourse 
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Abstract 
The main problem of this article is the significance of anecdote and its function in 
Persian mystical prose. The basic point of view in this study is an idea that looks at 
Sufism as artistic and an aesthetic approach to religion and theology. At first, it 
presents a definition of anecdote as a literary term, and then set forth for discusses 
the features and the principles of the anecdote, its difference from short story, and 
its significance and functions in Persian Sufism. Them, it tries to classify the 
mystical anecdotes in three groups: realistic, extraordinary and innovative. 
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  مقدمه
ل نظـري،  یویـژه در قلمـرو مـسا     هاي بسیاري در حوزة عرفـان و تـصوف، بـه          اگرچه پژوهش 

هـاي شـاخص آن    هاي تـصوف و چهـره   ها، مقامات، تاریخ، منابع و سرچشمه    ها، دیدگاه  اندیشه
انجام گرفته؛ لیک دربارة ابعاد ادبی و هنري آثار فربه عرفانی اعم از منثور و منظوم آن کمتـر               

رو باشد کـه اغلـب محققـان از ایـن      آن این همه شاید از   . سجم صورت پذیرفته است   کاري من 
عرفـان طریقـۀ معرفـت در نـزد آن دسـته از          «سـت    ا منظر به تـصوف نگریـسته کـه معتقـد         

حقیقت بر ذوق و اشراق بیـشتر اعتمـاد    کشف ست که برخلاف اهل برهان در انظران صاحب
اي اعـم از مستـشرق یـا     و کمتر پژوهنـده  )9: 1362کوب  زرین(» دارند تا بر عقل و استدلال

شناسـانه بـه     را نگـاه هنـري و جمـال       «عرب و ایرانی از این منظر به تصوف نگریسته که آن            
هاي انجام یافته در حوزة      اغلب پژوهش  1.)15: 1384کدکنی   شفیعی( داند می» الاهیات و دین  

 و کمتر درصـدد تبیـین ادبیـت و بعـد     عرفانی و ادوار آن، به تحول سبکی این نثر پرداخته         نثر
اي که در این حـوزه   هاي ادبی هاي هنري و قالب شناسیک آن برآمده و به تبع آن از فرم       جمال

هـا،   بـارة آن رهایی کـه بـا بحـث د    قالب. مورد استفاده قرار گرفته، سخنی به میان نیامده است   
ارنده در مقال حاضر با اختیار منظر     نگ. توان بعد ادبی و هنري نثر عرفانی را نیز تبیین نمود           می

بعـد از   .  پرداختـه  »حکایت«هاي هنري نثر عرفانی، یعنی       استاد شفیعی به بررسی یکی از فرم      
هـاي حکایـت، اهمیـت و کارکردهـاي آن در           تعریف لغوي و اصطلاحی و برشـمردن ویژگـی        

بنـدي   هـاي طبقـه   هاي آثار عرفانی و شیوه    نشان شده و در ادامه از انواع حکایت        تصوف خاطر 
  .ها سخن رفته است آن
  
 تعریف لغوي و اصطلاحی حکایت و قصه  ـ1

هاي متفاوت از این دو کلمه در ذیل ریـشه           هاي متعددي با معنی    هاي عرب ساخت   در قاموس 
، معنی مانند کسی کاري »حکی« از میان معانی مختلف واژة    . آمده است » قصص«و  » حکی«

نمایـد و از     تر مـی   فتن و محاکات یا تقلید و مشابهت بایسته       انجام دادن یا مانند کسی سخن گ      
ا              »قصص« میان معانی مختلف واژة    ، معنی خبر، گفتگو و گزارش و بیان نیز بایسته اسـت؛ امـ

نماید؛ زیرا در قالب قصه یا حکایت علاوه بر         تر می  معنی به دنبال چیزي رفتن در اینجا بایسته       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعریـف کـرده اسـت    » ري نسبت به دیـن ب یا تجربۀ عرفانی، بینش هنتصوف را برخورد هنري با مذه«در جایی دیگر    ـ1
 ).9: 1372شفیعی کدکنی(
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آینـد و خواننـده    حوادث و رویدادهاي آن در پی هـم مـی  تقلید و محاکات و گفتگوي شفاهی؛       
  2.کند تا به پایان قصه برسد ها را دنبال می آن

 فرانسوي است، به معنـی نقـل شـفاهی    Cont انگلیسی و   Taleحکایت یا قصه که معادل      
الـساعه مبتنـی      گونۀ کوتاه یا بلندي است که بیشتر بر حـوادث خلـق             مطالب و مضامین روایت   

هـاي بـدوي بـا     حکایـت . شود  نیت پندآموزي و به قصد سرگرم کردن افراد نقل می         است و به  
ابتدا این وقایع واقعـی و     . شود  هاي معمولی و زندگی واقعی آنان آغاز می         وصف رخدادهاي آدم  

قصه یـا حکایـت   . کم غیرواقعی و محصول تخیل شد       برگرفته از زندگی روزمرة آنان بود و کم       
منـدي از   رود و به دلیـل بهـره    شمار می   در همۀ ادبیات جهان به     3کوتاهکه هستۀ اولیۀ داستان     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ها و معانی زیر آمده حکی و قصص ساخت  لسان العرب ذیل ریشه در ـ2
  :حکی. الف
ه سواء لم اوجاوزه: حکیت فلاناً و حاکیتهـ  مثل قول او قلت ه مثلَ فعل نند او کاري کردم و از آن مانند او سخنی گفتم و ما: فعلت

  . فراتر نرفتم
  .سخن را از او روایت کردم روایت کردنی: حکیت عنه الحدیث حکایهـ 
محاکات یعنی مشابهت و همسانی، فلانی هم در زیبایی و :  المشابهه؛ فلان یحکی الشمس حسناً و یحاکیها بمعنی:المحاکاهـ 

  . هم در معنی مانند خورشید است
  :قصص. ب
  .موي پیشانی: مو و پشم را کوتاه کرد یا برید و قصه: شعر الناصیه:  قطع و القصۀُ: الشَعرَ و الصوفقصـ 
ۀ و نحوه قوله تعالی       :القصهـ   علیک أحسن القصص«:  جمله فی الکلام؛ فی رأسه قص اي نبین احـسن البیـان و   »نحن نقص

بهترین داستان را « او داستانی است مانند این فرموده حق تعالی داستان و گزاره کلامی؛ در سر   . القاص الذي یأتی بالقصۀِ   
  .کند پرداز کسی است که داستان نقل می و قصه» کنیم برایت حکایت می

چیـزي را دنبـال کـردم    . یعنی اتبعی اثره» قالت لاخته قصیه«: اذا تتبعت اثر شیئاً بعد شئٍ ومنه قوله تعالی    : قصصت الشئ ـ  
  ».به خواهرش گفت او را دنبال کن«وده که حق تعالی فرم چنان

هـ  وا: الخبر و القص: القصتکلمّوا؛ گزارش و بیان کردن و گفتگو کردند: البیان؛ قص.  
رود، لیک به روایت منثور کوتاهی که بر پایۀ طرح و پیرنگ منسجم،  شمار می اگرچه حکایت هستۀ اولیۀ داستان کوتاه به    ـ 3

داسـتان  . شـود  دهد داستان کوتاه اطلاق می اي اصلی نشان می دودي را در جریان واقعههاي مع منظم، شخصیت یا شخصیت 
گشایی، به قول ادگار آلن پو باید در زمان و مکان معین صورت بگیرد  مایه، نقطۀ اوج و گره کوتاه علاوه بر داشتن پیرنگ، درون

یت غایت اصلی نویـسنده، خـود داسـتان اسـت نـه      در ضمن برخلاف حکا. و داراي موضوع واحد و تأثیر کلی و واحدي باشد 
که میان داستان کوتاه و حکایت  بیش از آن. آورد و بس محتواي آن؛ چه محتوا فقط بستر مناسبی براي خلق داستان فراهم می

از نمایی، تسلسل حوادث، نقطۀ اوج و دقـت در توصـیف و اسـتفاده     هایی مانند صبغۀ اقلیمی، حقیقت   شترك ها و قدر     شباهت
هاي این دو نوع داستانی را  تفاوت. هاي بسیاري وجود دارد تباین ها و  واژگان اندك براي بیان مفاهیم بسیار باشد، عمدتاً تفاوت

پایان؛ سطح زبانی مانند زبان و دیکشن شخصیت و  توان در سه سطح روایی چون نحوه آغاز، فراز و فرود، تعلیق، پیرنگ و می
 .بندي کرد  داستان مانند گفتگو و توصیف طبقهسطح داستانی شامل عناصر

  .374 ـ 11 نویسی  و قصه175 ـ 27 صص ادبیات داستانی،. ك.براي تفصیل بیشتر در این زمینه ر

84  



Mystical Anecdotes and Their Function 126                                    پژوهشنامۀ علوم انسانی 

فاقد ترکیب متجـانس  ) 11: 1376رید (آید  هاي تبیین به حساب می   بعد روایی، شکلی از شکل    
و هماهنگ با شبکۀ استدلالی و آکنده از وقایع شگرف اسـت و حـوادثی کـه رکـن اساسـی و             

قصه به «: هاي معتبر چنین تعریف شده یکی از فرهنگقصه در  . دهد  بنیادي آن را تشکیل می    
شود که از نظر شکل خصوصیتی، روایتی معمولاً        هر داستان منقول منظوم و منثوري گفته می       
» هـاي کـانتربري جفـري چاسـر     شود مثل قـصه  شل و ول دارد و براي سرگرم کردن نقل می     

)Shipley 1970: 329( .  
 و تا حدودي به واقعیت نزدیک و داراي پیرنگ بـدوي          حوادث و وقایع قصه گاهی منطقی     

. کنندة واقعیت و گاهی اتفاقی و تصادفی و گاهی نیز کاملاً خیـالی اسـت       و خام است و آشکار    
و  هـا بـه گفـت     قصه یا حکایت بیشتر بر عنصر گفتار تکیه دارد تا عنصر کردار؛ چه اغلـب آن               

هـا   تر از عنـصر کـردار و حرکـت در آن   شود و کم شنودهاي طولانی میان دو طرف سپري می      
هـا   برخی از این قـصه . شود  تقریباً تمام قصه صرف مکالمات جالب و پرنکته می        . خبري هست 

ا                  به دلیل قدرت گوینده در ایجاد هماهنگی میان اجزاء، داراي شکل و ساخت قوي هستند؛ امـ
هـا از اسـتدلال    ادث آن ها بافتی سست و پیرنگی ضـعیف دارنـد و ماجراهـا و حـو                عمدتاً قصه 

  .کند منطقی و قابل قبولی پیروي نمی
  
  هاي آن  قواعد و ویژگی ـ2

هاي عرفانی از قواعد و اصول مـشترکی پیـروي          هاي فارسی بخاصه حکایت     تقریباً اغلب قصه  
هاي یکـسان؛ همـسانی تمـام     ها؛ جایگزینی و توالی عملکرد   محدودیت عملکرد : کنند مانند   می
ناپذیر بودن آن؛ مبتنـی      مایه و تجزیه    ظ ساختاري؛ تغییر موضوع و ثابت بودن بن       ها از لحا    قصه

  .بودن بر محور جانشینی تا همنشینی
هـاي متـون      ترین ویژگـی حکایـت      مهم. هاي مشترکی هستند    همچنین داراي ویژگی  

در ایـن امـر هـم    . هاست ویژه متون عرفانی، ایجاز و اختصار آن  داستانی کهن فارسی، به   
 ـ مؤثر بودهقرآن ه دراقنـاع مخاطبـان     چه مشایخ تصوف تحت  تأثیر قرآن از روایت و قص

سخن اقنـاعی ذهـن مخاطـب را        « اند؛ زیرا به گفته گورگیاس یونانی       جسته  خود بهره می  
کند و اتحاد میان سخن و انگیـزش،   چه گفته و کرده شده است می      وادار به موافقت با آن    

و هم سنت نبوي؛ چـه  ـ  )Harland 1999: 3 (»دهد ل میذهن را هرگونه که مایل است شک
 از). 5 :1366عطـار   (» اوتیت جوامع الکلم واختصر لی الکلام اختـصاراً       «: فرموده) ص(رسول  
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انـد و     دانـسته  )5 :همـان (» مرتبت سخن مشایخ بعد از قرآن و اخبـار        «رو است که      همین
هـا و   تواند باشد کـه ایـن       رو می   آن هاي صوفیانه، از    همچنین ایجاز و اختصار این حکایت     
اند نه  هاست نه ثمرة حفظ و قال یا به تعبیري از عیان سخنان مشایخ نتیجۀ کار و حال آن

عمومـاً قهرمـان اصـلی    . دیگر نداشتن شخصیت و داشتن قهرمـان    دو .)5 :همان(از بیان   
یـا  هاي عرفانی، عارف و یا صوفی صاحب نام و کرامتی اسـت و قهرمـان فرعـی           حکایت

العاده  سدیگر خلق الساعه بودن حوادث خارق. آن، انسان عامی یا حیوان است     سویۀ دیگر 
ه خبري نباشد و غیرواقعی و تصادفی، باعث می     شود که از تحول و پرورش قهرمانان قص .

ه خبري نیست           چهارم ویژگی خطابی و شفاهی   . به همین دلیل از شخصیت و تیپ در قص
ها نثري خطـابی بـا زبـانی سـاده و        ست که باعث شده نثر آن     هاي عرفانی ا    بودن حکایت 

اند  آورده«: ها با اشکال مختلف روایتی مانند رو اغلب این حکایت همین از. اي باشد محاوره
یکی دیگر . شود آغاز می» گوید اند یا راوي می ام یا به من خبر رسید یا نقل کرده  یا شنیده 
ه هاي آن عدم تشخص زبانی قهر       از ویژگی  هاست که به دلیل عـدم اسـتفاده از          مانان قص

ها عمومـاً   رو این نوع حکایت همین از. هاست لحن و سخن گفتن گوینده به جاي همه آن       
. هـا از لحـاظ سـخن گفـتن و نحـوة مکالمـه همـسانند         هـاي آن    اند و قهرمان    صدایی  تک

هـا، همـه یـا     هاي دیگرشان است؛ چه در این حکایت       گرایی از ویژگی    گرایی و کلی    مطلق
تحـرك و نیـز فرضـی بـودن زمـان و مکـان از دیگـر          ایـستایی و عـدم  . اند یـا بـد    خوب

  . هاست هاي مشترك این حکایت خصیصه
پـردازي و     هاي عرفانی عبارت است از صـنعت        هاي صوري اغلب حکایت     ترین ویژگی   مهم

 ـ         توصیف و نیز استخدام آیات و احادیث و ضرب         ی و فارسـی   المثل و عبـارات و شـعرهاي عرب
ها به دلایل مختلف از جملـه اسـتفاده از اصـطلاحات     و نیز صیغۀ اقلیمی داشتن حکایت . است

  .زبانی منطقه خاص
هـا و نیـز    ها به دلیل نداشتن تعلیق و توافق و انضباط میان اجزاء آن   اغلب این نوع حکایت   

هـاي کودکـان    هآور بودنـشان بیـشتر بـه قـص     نمایی و جمع امور متناقض و خواب      عدم حقیقت 
ها در سطوح مختلـف؛       ها؛ کهنگی حکایت    استقلال حوادث و عدم تسلسل منطقی آن      . اند  شبیه

گیري حوادث مختلف؛ بـه دور بـودن از    الطبیعه در شکل نقش سرنوشت و تأثیر نیروهاي ماوراء 
یک نظام علت و معلولی؛ داشتن پیرنگ ضعیف و سـست بـودن شـبکۀ اسـتدلالی حـوادث از        

  .هاست هاي غالب آن هدیگر ممیز
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  کارکرد حکایت در تصوف  ـ3
رسد که بشر دو پا در اخم       یعنی به زمانی می    گونۀ داستانی به قدمت نوع بشر است؛       قدمت این 

گشت، از آن در شـرایط سـخت بـه مثابـه            خفت یا می    شب می  و جنگلی یا خمیازة کوهی روز    
بختـان از آن در    بعدها درویشان و تیره   و  . کرد  پناهگاهی براي تحقق رؤیاهاي خود استفاده می      

رو  همـین  از. بردنـد  راحتـی محقـّق شـود بهـره مـی       تصویر جهانی که آرزوهاي آنان در آن به    
لیۀ قصه را بایـد نـزد کهـن          هـاي بـشري؛ یعنـی مـصریان باسـتان و         تـرین تمـدن     خاستگاه او

انـد بـا    ت جامعه بـوده بدون شک عارفان که از طبقات فرودس . ها و هندوان جست     النهرینی  بین
ن انبـاء     «: فرماید می) ص(کریم که خطاب به رسول اکرم   تأسی از قرآن   یـک مـ لَ ع وکلاًَّ نقَـُص

بت بهِ فُؤادك و جاءك فی هذه الحق و موعظۀ و ذکري للمـومنین   ثَ  :سـورة هـود  (» الرُّسلِ ما نُ
انـد تـا از    گرفتـه  ده، مـدد مـی   از قالب حکایت که به مثابه لشکري از لشکرهاي خدا بـو   4)120
شـک صـوفیان     بی5.)354: 1994القشیري  ( قوي دل گردند     به آن شکستگی نجات یابند و       دل

 6انـد؛  کارگیري قالب قصه و حکایت درصدد خلق اثر هنري و حکایت گفتن نبوده           از ابداع و به   
بـوده و بیـشتر از     بلکه هدف اصلیشان از آن، ترویج و اشاعۀ اصول انسانی، برادري و برابـري               

نهفته و در  اند و راز خویش در مغز قصه می جسته ها براي اغراض تعلیمی و وعظی بهره می    آن
اند کـه فقـط در چـشم صـاحبدل عیـان       کرده صد معنی نهان می ها اي از این حکایت     هر نقطه 

  .7هاي بر ساختۀ ایشان بسیار موجز بوده رو حکایت همین از. شده است می
الحکایات کـرده، عـلاوه    ها را جامع ثرت قصه و حکایت در آثار عرفانی که آناین تنوع و ک  

رو بوده که قـصه مـدخلی بـراي ورود بـه دنیـاي          آن بر کارکردهاي مختلفی که برشمردیم، از     
هـاي   و آداب مقصود صوفیه را از حکایت«: گوید که ابونصر سراج می  عارفان بوده است و چنان    

 و ضـمن تعلـیم لطـایف، در         .)168 :1914الـسراج   (» تحـصیل کـرد   تـوان    ها می  منقول از آن  
هاي انتقادي و تعلیمی نیز بوده و عرصۀ امثال و موعظه براي واعظان و مرشدان        بردارندة نکته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دل گردانیم و در این کتاب بر تو سخن حق، و براي   را قوي کنیم تا تو و هر خبري از اخبار پیامبران را برایت حکایت می«ـ  4
  ). سروش: تهران.ترجمه عبدالمحمد آیتی. 1374 .مجید قرآن(»  و اندرز نازل شده استمنان موعظهؤم
؛ طبقـات  2/546الاولیاء؛ حقائق التفـسیر   ؛ تذکره13مرصاد العباد چاپ امین ریاحی، . ك. همچنین ر  314و ترجمه رساله،     ـ 5

  .2/265الشافعیه 

   ـ خود بر تو این حکایت روشن است6
  راز گویمن تا خــنو ســ کنون بش 7

  انستـــکه در هر نقطه صد معنی نه

  مولوي/ تـکی غرض نی این حکایت گفتن اس  
ـاز گویــم ـه معنــی بـ   ز مغـــز قصـ

  عطار/ تــم صاحبدل عیان اســولی در چش
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گاهی . شاید بتوان غایت وعظ و اندرز را علت جوهري رویکرد صوفیه به قصه دانست            . نیز هم 
شـده    مخاطبان نیز بوده و گاهی آیینۀ اسرار قرآن مـی      قصه به تعبیر مولوي نقد حال گوینده و       

و گاهی مخاطب اهل حس . قدر مشترك آن با قرآن در همین بعد روایی آن نهفته است    . است
اند و معنی و مقـصود خـود را بـراي     کرده را با قصه از عالم صورت به قلمرو معنی رهنمون می 

  .)279: 1364کوب  زرین( ریخته  میکه بهتر به خورد مخاطب رود، در پیمانه حکایت آن
  

 هاي عرفانی بندي حکایت طبقه  ـ4
هاي ادبی غالب در آثار عرفانی اعم از منظوم و منثور است و از دیگـر             قصه یا حکایت از قالب    

عبارت، رؤیا، وصیت، دعا و نامه پرکاربردتر و بـراي صـوفیانی کـه     : هاي نثر عرفانی مانند    گونه
اي بـوده کـه    تر؛ چه حکایت نزد آنان کـوزه   و ارشاد مریدان بوده، بایستهدرصدد تعلیم و تربیت 

رو  همـین  از. انـد  داده ریخته و به خورد مریدان خویش مـی     ها را در آن می     بحر معانی و اندیشه   
المعارفی ترتیـب داد و   ها دایره توان از آن ها در این نوع آثار به حدي است که می حجم حکایت 

البته کـاربرد حکایـت در آثـار منثـور عرفـانی      . الحکایات اطلاق کرد نوان جامع یا بر این آثار ع    
تـوان نثـر عرفـانی را فرزنـد      جا که مـی  تا آن. تأثیر نثر دینی و به تبع آن نثر زهدي است  تحت

جا آن است که حکایت و قـصه   نکتۀ بایستۀ یادآوري در این . آوردشمار   خلف این دو نوع نثر به     
دورة نخست همانند نثر دینی و زهدي بیشتر جنبۀ ابزاري داشـته و بعـد غـایی    در آثار عرفانی    

اما . بوده است  آن؛ یعنی اندرز مریدان بیشتر مورد توجه بوده و بعد هنري آن کمتر مطمح نظر              
در دورة نضج عرفان و تصوف و به تبع آن ادبیات عرفانی که در آن صوفیه از منظري متفاوت    

اند، حکایت نیـز بـه دلیـل بیـنش هنـري             نگریسته ن و معارف دینی می    مداران به دی   با شریعت 
رو از منظرهـاي مختلفـی    همـین  از. صوفیه لون دیگري پیدا کرد و ارزش هنري و ادبی یافت         

 بنـدي کـرد، از   ها را طبقـه  توان به این قالب غالب در نثر عرفانی نگریست و حجم انبوه آن  می
که درباره مقامات چه شیخی باشد؛  رمان اصلی؛ یا اینجمله براساس خویش کاري و محتوا؛ قه    

العـاده بـودن و    و نیز از حیث رمزي و غیررمزي بودن بـا کوتـاه و بلنـدي یـا واقعـی و خـارق                   
  . موضوعاتی مانند حالات و مقامات ع،همچنین با توجه به موضو

ثـه، قهرمـان و   هاي کثیر عرفانی را که داراي عناصر بنیادیی مانند گفتگو، حاد          این حکایت 
توان به سـه دسـتۀ      هاي موجود در منابع و مآخذ معتبر می        ناد به نمونه  اند، با است   عاطفه و خیال  

  :کلی زیر تقسیم کرد
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   هاي رئالیستی  حکایتـ 1ـ  4
قـسمت   ها که متضمن اتفاق ساده یا حادثه واقعـی و عنـصر گفتگـو هـستند،           این نوع حکایت  

هاي رئالیستی را صـوفیه یـا از    این حکایت. شود  را شامل میاعظم آثار منظوم و منثور عرفانی     
هـاي بلنـد و    از رهگـذر ایـن روایـت    . کنند تجربه فردي خویش یا از تجربه دیگران روایت می        

با سیر زندگی و اخبار صوفیه و کل جریان تـصوف  ـ گاهی در حد یک سطر  ـ متوسط و کوتاه  
گرایـی و حقیقـت ماننـدي       ها واقع   اصلی آن  آنجایی که ویژگی   از .توان معرفت حاصل کرد    می

گـاه   هاي واقعـی سـاده و   نویسندگان تصوف از این روایت   . است از تخیل چندان خبري نیست     
از سهل تستري روایت است کـه در  « :اند، مانند این حکایت یک سطري به حکایت تعبیر کرده  

 ـ خورد چون ماه رمضان در می  روز یک بار غذا می     15هر   » خـورد  ار بیـشتر نمـی  آمد جز یک ب
توجه به دیـدگاه ناقـدان مـدرن در ایـن زمینـه،          البته گفتنی است که با     .)162: 1914السراج  (

هاي یک یا چند سطري چندان غریب نیست؛ چه بارت در ایـن بـاره                اطلاق حکایت بر روایت   
و مله کوتاهی به نحوي طرح کلی     جکه هر    طور روایت یک جمله بلند است همان     « :نویسد می

  .)Harland 1999: 226( »اولیه یک روایت کوتاه است
 ه الاولیـاء، تـذکر    هطبقات الـصوفیه و حلی ـ    هاي مقامات و طبقاتی مانند       بخش اعظم کتاب  

هـایی از   نیـز قـسمت   کـه بـه شـرح زنـدگی عرفـا اختـصاص دارد و           الاولیاء و نفحات الانس     
هـایی    را چنین حکایـت یریهاللمع، قوت القلوب، کشف المحجوب و رساله قش     هایی چون    کتاب

تـوان از حیـث موضـوع و شخـصیت و قهرمـان آن یـا راوي           هـا را مـی     ایـن . دهد تشکیل می 
حجمشان است؛  ها با توجه به فرم بیرونی و     بندي آن  بندي کرد، اما اسلوب بایسته، طبقه      تقسیم

 یـک عـارف    زنـدگی ةگفتنی است که گاهی اتفاق ساد  . کوتاه؛ کوتاه و بلند    یعنی حکایت کوتاه  
. شـود  ها ملاحظـه مـی    هاي زیادي در این روایت     توسط چندین نویسنده روایت شده که تفاوت      

لگـوي      »مقامـات «مؤلفان « رو است که برخی   آن این همه از   هـاي صـوفیه در بعـضی مـوارد اُ
انـد کـه اگـر     کـرده  انـد و تـصور مـی    شمرده شدة خانقاه یا سلسله را مقدس می  رسمی و تثبیت 

شـفیعی کـدکنی    (» ی در آن ایجاد شود خیانت به یک امرِ قدُسی و معنوي است            تغییري اساس 
بـوده،   گـویی برخـوردار    اما برخی از آنان که از قـدرت نویـسندگی و نفـس قـصه              .)65: 1385
بـه همـین دلیـل در    . هاي زبانی و بیانی خود حکایتی ماندگار خلـق کننـد          اند با ویژگی   توانسته
 و حـالات  مقاماتاي واحد از زندگی ابوسعید است، نویسندگان  ههاي زیر که گزارش واقع  نمونه

 به دلیل عدم وفـاداري بـه   اسرارالتوحیداند؛ اما نویسنده  و سخنان از الگوي رسمی تبعیت کرده     
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کارگیري قدرت خلاقه خویش این واقعه را چنان پرداخته که توانـسته حکـایتی              آن اصل و به   
   :ندماندگار در حد داستان کوتاه خلق ک

کردند خطیـب شـهر و    گویند که چون مریدان شیخ ما بسیار شدند و سماع بسیار می         «ـ   1
اینجـا  «مقدم کرامیان از سر انکار محضري نوشتند و ائمۀ ایشان بر آن محضر گواه شدند کـه       

کننـد و   کنـد و جوانـان رقـص مـی         می گوید و سماع    مردي آمده است که بر سر منبر بیت می        
. »افتند خورند وعود و شمع می سوزند که ما زاهدیم و عوام در فتنه می    یان می لوزینه و مرغ بر   

ائمـه فـریقین، بنـشینند و تفحـص     «پس محضر به غزنین فرستادند، سلطان جواب نوشت که     
منکـران  . روز پنجـشنبه مقـال در رسـید       . »مقتضاي شرع بود به جاي آرند      حال او کنند و آنچ    

ا صوفیان بردار کنند و این آوازه در شهر منتشر شد و صوفیان به اتفاق کردند که فردا شیخ را ب  
 .و کس را زهره نبود که با شیخ بگفتی و او را خـود از همـه خبـر بـودي            . پاي بمردند  و  دست

و   بیـست کـس   و صـد «: گفـتم » صوفیان چند ند؟«: نماز دیگر پرسید کهخادم گفت که شیخ    
و هر . ی را سر برةّ پیش نه شکر کوفته بر ریخته      فردا به چاشت هر یک    «: گفت» .هشتاد مسافر 

هاي  سوزانیم و کرباس یکی را رطلی حلوا خلیفتی بشکر و گلاب و عود بسیار بیار تا عود را می   
ر شسته بیاور و در مسجد جامع سفره بنه تا آن کسانی که ما را غیبت می                  العـین   کنند برأي گاز

 چون شـیخ ایـن       :خادم گفت » .دهد ا چه طعام می   ببینند که حق تعالی عزیزان درگاه خویش ر       
سخن بگفت در مطبخ یک نان نبود و کس را ندانستم که به یک درم با او گـستاخی کـنم، و             

متحیر مینگریستم مـردي همـی   . شد آفتاب فرو می. بیرون آمدم. خلق ازین آوازه بشولیده شده 
ت در آسـتین مـن کـن و         دس ـ«: من قصه برگفتم گفت   » چرا متحیري؟ «: گفت. رفت مرا دید  

دست در کردم و یک مشت زر برگرفتم و برفتم بازگـشتم آنـچ        : گفت» .بردار چندانک خواهی  
چاشـتگاه  . شیخ گفته بود همه راست کردم که یک حبه در نبایست و نه زیادت آمد از بایـست       

جامع سفره کشیدم و اصحاب بنشستند و خلقـی بـسیار بنظـاره بایـستادند و ایـن خبـر بـه              در
چـون از  » عد از نماز بردار خواهنـد بـود       بگذارید تا شکمی چرب کنند که ب      «: گفت. طیب شد خ

خـادم چنـان   .  صوفیان به مقصوره فروکن از پس خطیب سجاده « :تسفره فارغ شدند شیخ گف    
خطیب مگـر روي از  . چون خطیب سلام باز داد شیخ سنت بکرد و برپاي خاست و برفت            . کرد

شیخ با جمع بهم . او حالی سر در پیش افکند   . چشم به دو بازنگریست   شیخ به دنبالۀ    . پس کرد 
به سر چهارسوي کرمانیان رو و پنج مـن کـاك   «: آمد، خادم را گفت  چون به خانقاه باز   . برفتند
 بـه ایـن  وده من منقا آنجا نزدیک است و به نزدیک مقدم کرامیان بر، گو امشب روزه              . بستان
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آن مـرد را رنـگ روي بـشد و    . ه او گفت و پیغام بگـزاردم و خادم گفت چنان کرد ک  » .گشایی
انگشت به دندان گرفت و مرا بنشاند و و کسی پیش خطیب فرستاد که آن میعادي کـه پـیش       

شدم به  ما بود از جهت شیخ من از آن بازگشتم که من دوش نیت روزه کردم امروز به مسجد             
چـون بـا   .  گشایمبه این امشب روزه :گفتم .سر چهارسوي کرمانیان رسیدم کاك دیدم و متقی   

کـسی را کـه   .  روزه گـشاي بـه ایـن   ست که    ا  شیخ هر دو فرستاده   . خانه بازآمدم فراموشم شد   
 مرد برفت و پیغام بگـزارد و بـاز   . هیچ نتوان کرد   بینش او چنین باشد اشراف را با او        بصیرت و 

فرستادم کـه   واستم این ساعت کس خ  من به نزدیک تو   «: گوید که   خطیب می : پس گفت  .آمد
خواسـت کـه   . عد از نماز به گوشۀ چشم بـه مـن بازنگرسـت      بمن از آن بازگشتم، تو داتی، که        

پنداشتم که او بازي است و من گنجشکی که همـین سـاعت مـرا هـلاك       . زهرة من آب شود   
هـزار مـرد       برو شیخ را بگوي که ما را با بیـست         «  :پس مقدم کرامیان مرا گفت     .خواهد کردن 

هزار مرد و  هزار مرد تبع و سلطانی را با صد  با سیـ خطیب است   ـ  و قاضی صاعد را کهتبع 
لکَـُم  (اکنون تو دانـی بـا دیـن خـویش       .  به ده من کاك و مویز بشکستی        هفتصد پیل جنگی،  

ین     د ی لو م ینکُُ لرزه بر شـما افتـاده   «: شیخ جمع را گفت. خادم بازآمد و پیغام بگزارد» 109/6ِد
چون حسین منصوري باید که سردار . لوده خواهند کردنآپنداشتید که چوبی به خون شما       . دبو

ال کرد و گفت« را شاید این بیت بگوي، بیت: پس روي به قو:  
  اندر میان آ بـا سـپر و تـرکش بـاش           
  گو خواه زمانه آب و خواه آتش بـاش        

 

اـش             سر هیچ به خود مکش به ما سرکش ب
  وش بـاش  تو شاد بزي و در میانه خ ـ      

 

ون این بیت بگفتند حالتی عظیم پدید آمد و هژده کس احرام گرفتند روز دیگـر قاضـی                  چ
  .)172  ـ169: 1385 شفیعی کدکنی(» خویش به سلام شیخ آمد و توبه کرد قوم جملۀ با صاعد
که چون شـیخ  ـ که مرید خاص و خادم شیخ بوده است  ـ از حسن مؤدب نقل کنند  «ـ  2
و مریـدان  . گفت و قبولی عظیم یافت زیز به ابتدا به نیشابور آمد و مجلس میالع  االله روحه   قدس

کردند و در آن عصر استاد ابوبکر اسحق مقدم کرامیان بود و     ها فدا می   بسیار پدید آمدند و مال    
شـیخ  . و هر دو شیخ ما را عظیم منکر بودند  . قاضی صاعد مقدم و رئیس اصحاب ابوحنیفه بود       

و ایـشان  . اي بـودي بـه بیتـی بیـرون دادي     گفتی و هر کرا واقعـه   بیت می  پیوسته بر سر منبر   
پس به سلطان محمود نامه نبشتند و قاصدي بفرستادند  . کردند  شنیدند و بر آن اعتراض می      می
گویـد و نـه اخبـار     گوید و در مجلس نه تفسیر مـی  مجلس می. شیخ صوفی پدید آمدست  «که  

 و طعام وي و مریدان وي مرغ بریانست و لوزینـه          . گوید که همه بیت می   بل السلام، رسول علیه 
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اسـت و بـه سـبب وي      و خلـق روي بـه وي آورده  . ست او این نه طریق و نه شعار زاهدان      .. .
فریقین بنـشینند  «اللع علیه جواب نبشت کی      سلطان محمود رحمه   ».بسیار کس گم راه گشت    

 ایـن نامـه بـه روز    ». شـود بکننـد  و تفحص حال بکنند و آنچ از مقتضاي شرع بـر وي واجـب   
ي عظیم شاد شدند و اصحاب حـدیث و      أپنجشنبه، نماز دیگر، در رسید و کرامیان و اصحاب ر         

و کس زهره نداشت کـه پـیش شـیخ ایـن واقعـه حکایـت         . صفه و مریدان جمله رنجور شدند     
: تمگف ـ» انـد؟  جماعت صوفیان در خانقاه چند تن«: حسن گفت شیخ مرا بخواند و گفت      .کردي

» فردا چه خواهی داد بچاشت؟    «: گفت» اند،  بیست و جمله صد . هشتاد مسافرند و چهل مقیم    «
فردا هرکسی را باید سرتابه در پـیش نهـی و شـکر کوفتـه            «: گفت» .آنچ شیخ فرماید  «: گفتم

پاشند و هرکسی را یک رطل حلواي خلیفتی مرشـوش بمـاءالورد و کـافور                 بسیار تا بر مغز می    
هاي شسته بیـاري و بامـداد در مـسجد       ریزیم و کرباس     و گلاب برایشان می    پیش نهی و عود   

العـین ببیننـد کـه بـاري عـز       اند به رأي کرده جامع سفره نهی تا کسانی که در غیبت ما غیبت        
ت را از پردة غیب چه می           از پـیش شـیخ بیـرون        :حسن گفت » .خوراند  اسمه عزیزان درگاه عزّ

بر سر بازار نـشابور   از خانقاه بیرون آندن و. زم سیم معلوم نبودشد و یک د آفتاب فرو می  . آمدم
در بـازار مـردم   . نماز شام آمد و تاریک شد. شدند ها می بستند و به خانه     ها می   و مردمان دوکان  

چون شیخ اشارت کرده اسـت       :گفتم. من اندیشه کردم  . کس یک درم به من نداد      تماتد و هیچ  
سـاعتی ببـو، مـردي از پـاي بـازار برآمـد و        .روي بازگشتن نیـست اگر تا بامداد بباید ایستادن  

آن . من قصه بـازگفتم » اي؟ ین وقت در بازار ایستاده  ا چیست که در  «: گفت. نزدیک من رسید  
 و .من دست در آستین وي کردم و یک مشت زر برگرفتم         » .دست در آستین درآر   «: مرد گفت 

 تی که دست من میزان شیخ بـود کـه از  هرچه شیخ فرموده بود هم در شب راست کردم و گف         
بـردم و   دیگر روز پگاه برفتم و کرباس به مسجد جـامع  .ن زر نه دانگی زیادت آمد نه نقصان    آ

شیخ و جماعـت حاضـر آمدنـد و خلایـق     . سفره بیفکندم بر آن جمله که شیخ اشارت فرده بود  
 که شیخ امروز جماعـت را در      این خبر به استاد ابوبکر اسحق بردند      . بنظاره بیامدند و بایستادند   

بگذاریت تا امروز شکم چرب کننـد   « :استاد ابوبکر گفت. مسجد جامع به چه صفت نهاده است   
چـون فـارغ   . این خبر به صوفیان رسید همه غمناك شدند    . »که فردا سردار چرب خواهند کرد     

ل هـاي صـوفیان بـه مقـصوره بـري و در صـف او        امـروز سـجاده    « :شدند شیخ با حسن گفت    
 صف اول بیست سجاده در و من صد: حسن گفت. و قاضی صاعد خطیب بود و امام     » .بیفکنی

قاضـی صـاعد   . چون قاضی صاعد سلام داد شیخ نه نشست و برفـت . بیفکندم و به نماز آمدند  
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. وي خـاموش شـد  . شیخ به گوشۀ چشم به وي بازنگریـست     . خواست که بر شیخ سفاهت کند     
سـوي   بـسر چهـار  ! یـا حـسن   «: شـیخ گفـت   . و جماعت برفتنـد   تا شیخ   . و سر در پیش افکند    

ده  .فروشـند  شوي منقـا مـی   و از آنجا پیشتر می . ده من کاك بخر   . نجا کاك نهاده  آ. کرمانیانرو
من منقا بستان و پاکیزه کن و بر دو ایزار فوطۀ ظریـف کـن بـه نزدیـک اسـتاد ابـوبکر بـر و              

پـیش اسـتاد امـام بـردم و پیغـام            ردم و همچنان ک »  گشایی به این گوي امشب باید که روزه      
حاجـب ابوالقاسـمک را     «: وي ساعتی انگشت در دندان گرفت و تعجب نمود و گفت           .بگزاردم
آن میعـاد کـه بـا تـو         «: برو به نزدیک قاضی صـاعد و بگـوي        : گفت. حاجب بیامد . »بخوانیت

. و دانـی بـا وي  برگـشتم ت ـ ر نهاده بودم که فردا با این شیخ صوفیان مناظره کنیم مـن از آن            
آمدم به سر چهارسـوي کرمانیـان        می اگر گوید چرا بگوي که امروز روزه داشتم چون به جامع          

بوي آن به مشام من آمد گفتم چون به خانه آیم بگـویم تـا              . رسیدم کاك دیدم به غایت نیکو     
نـم  از آ. چون فراتر شدم منقـاي هریـوه دیـدم نیکـو         .  گشایم به آن از آن بیارند تا امشب روزه       

چـون از جـامع بـاز آمـدم بـه کـاري             . ن بیارند  آ به جاي شیرینی بفرمایم تا از     : گفتم. آرزو آمد 
 ـ    ادو فرسـتاده  اکنون آن شیخ این هـر . ن یادم نیامد   آ از. دیگر مشغول شدم    هسـت کـه روزه ب

ین صفت بـود بـر   ا  هکسی را که اشراف ب    . ها با کس نگفتم    ین روزه گشایی و من این اندیش      ا  
: گفـت . آمـد  ابوالقاسمک رفت و پیغام گزارد و بـاز » .ندگان مرا با وي برگ مناظره نبودخاطر ب 

مـن  . او امروز از پـس مـن نمـاز کردسـت و سـنت نگـزارد و برفـت                  «: گوید  قاضی صاعد می  
او بـه  ) زاهـدان اسـت  ( خواستم که با وي درشتی کنم یا گویم این چه سیرت صالحان و شعار          

هرچنـد کوشـیدم نیـز      .  بازي دیدم و خویشتن را چون گنجشکی       او را همچون  . من بازنگرست 
» .مـرا بـا وي هـیچ کـار نیـست     . چون هیبت و سلطنت وي چنین بـود  . سخن نتوانستم گفتن  

  :استاد ابوبکر اسـحق روي بـه مـن کـرد و گفـت      . چون حاجب ابولقاسمک این جواب باز آورد      
امی با ب       بازگرد و « هزار کرامیتبع و قاضـی صـاعد     یستبا این شیخ بگوي که ابوبکر اسحق کرّ

هـزار مـرد تیـغ زن میمنـه و      ي و سلطان بـا هفتـصد پیـل و صـد        أهزار مرد صاحب ر      با سی 
میسره راست کردند تا ترا قهر کنند، تو به ده من کاك و ده من منقـی جملـه بـر هـم زدي و        

نِ    (سپر همه بشکستی اکنون تو دانی با کار خود           یـ د ی لو م ینکُُ د و : حـسن گفـت   ) 6/109 لکَُم
از دي بـاز لـرزه بـر    «: شیخ رو به اصحابنا کرد و گفت      . پیش شیخ آمدم و ماجرا حکایت کردم      

ال را گفـت   » .شما افتاده است پنداشتیت که چوبی را به شما خواهنـد چـرب کـردن       پـس قـو :
  این بیت بگوي،
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  در میـدانی بــا سـپر و تــرکش بــاش  
  گو خواه زمانه آب و خواه آتش بـاش   

  

اـش      س     ر هیچ به خود مکش به ما سرکش ب
  تو شاد بزي و در میانه خـوش بـاش         

  

ها و بسیار خرقه شد و هژده کس لبیـک         جمله جماعت به خروش و فریاد بر آمدند و جامه         
ن کس را مجال اعتراض نمانـد و زبـان طاعنـان کوتـاه شـد و               آزدند و به کعبه رفتند پس از        
  .)61  ـ59: 1366الدین  جمال (»عالمی مرید و معتقد شدند

خواجه حسن مؤدب که خادم خاص شیخ ما بود حکایـت کـرد کـه چـون شـیخ مـا                   « ـ 3
گفت و مردمـان بیکبـار روي    العزیز به ابتدا به نیشابور آمد و مجلس می  االله روحه   ابوسعید قدس 
ور مقـدم  کردند و در آن وقت در نیشاب  ها فدا می   مریدان بسیار پدید آمدند و مال     . به وي نهادند  

امی بود و رئیس صاحب رأي و روافض قاضی صاعد و هریـک     کرامیان استاد ابوبکر اسحق کرّ
و جملگـی صـوفیان را دشـمن       . از ایشان تبع بسیار داشتند و شیخ مـا را عظـیم منکـر بودنـد               

  هک کردي چنان هاي با تکلف می گفتی و دعوت  داشتندي و شیخ ما پیوسته بر سر منبر بیت می         
ن آکـرد و ایـشان از      کـرد و پیوسـته سـماع مـی          ر و زیادت در یک دعوت خرج مـی        هزار دینا 

پس ایشان بنشستند و محـضري    . کردند و شیخ فارغ بود، بر سر کار خویش          انکارهاي بلیغ می  
امیان، خط نبشتند که        اینجا مردي آمـده اسـت از میهنـه و    «بنوشتند و ائمۀ اصحاب رأي و کرّ

گویـد و تفـسیر و اخبـار     گویـد و بـر سـر منبـر بیـت مـی       کند و مجلس می   دعوي صوفیی می  
کننـد و   فرماید و جوانان رقص می     کند و سماع می     هاي با تکلف می    و پیوسته دعوت  . گوید  نمی

این نه سیرت زاهدان و نه شـعار صـوفیان   . گوید من زاهدم خورند و می لوزینه و مرغ بریان می 
اگـر  . اند گردند و بیشتر عوام در فتنه افتاده اه میاند و گمر و خلق یکبار روي به وي نهاده    . است

و ایـن محـضر بـه غزنـی     » .اي عـام ظـاهر شـود    تدارك این نفرمایند زود خواهد بود که فتنه     
ائمـه فـریقین، شـافعی و      «فرستادند، پیش سلطان، از غزنی جواب نبشتند بر پشت محضر که            

، بر وي قتضاي شرع بر وي متوجه شود    از م  هچ ابوحنیفه، بنشینند و تفحص حال او بکنند و آن        
هـا کـه منکـران بودنـد شـادمان شـدند و بهـم              این مثال روز پنجشنبه در رسید و آن       » .برانند

فردا آدینه است روز شنبه مجمعی سازیم و شیخ را با جملـۀ صـوفیان بـردار    : بنشستند و گفتند  
این آوازه در شهر منتشر شـد و  بر این جمله قرار دادند و اتفاق کردند و    . بر سر چهار سو   . کنیم

و کس را زهره نبود کـه   . آن طایفه که معتقدان بودند رنجور گشتند و صوفیان اندوهگن شدند          
این سخن با شیخ بگفتی و در هیچ واقعه با شیخ هیچ نبایستی گفت که او خود هرچه رفتی به   

وز نمـاز دیگـر   خواجه حسن مؤدب گفت چون این ر     .دانستی  دیدي و می    فراست و کرامات می   
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بیـست   و صـد «: گفـتم » انـد؟  صوفیان چند تن! اي حسن«: بگزاردیم، شیخ مرا بخواند و گفت    
 هچ ـ آن«: گفتم» فردا چاشتشان چه خواهی داد؟  «: گفت» .اند، هشتاد مسافر و چهل مقیم       کس

فردا باید هرکسی سر برةّ تر پیش نهی و شکر کوفته بسیار بیـاري              «: گفت» !شیخ اشارت کند  
پاشند و هرکسی را رطلی حلواي خلیفتی بشکر و گلاب پیش نهـی و عـود و              بر آن مغز می   تا  

ر شـو     ریزیم و کربـاس    سوزیم و گلاب برایشان می      گلاب بسیار بیاري تا ما عود می       هـاي گـاز
کننـد بـه    بیاري و این سفره در مسجد جامع بنهی تا آن کسانی که ما را در غیبت غیبـت مـی     

ت را از پردة غیب چه مـی العین ببینند ک  رأي » .خورانـد  ه حق سبحانه و تعالی عزیزان درگاه عزّ
 چون شیخ این اشارت بکرد و در جملۀ خزینه و خانقاه یک تا نان معلوم نبود و در         :حسن گفت 

 دانستم که به یک درم سیم با وي گستاخی کنم، که همگنان از کس را نمی  جمله نیشابور هیچ  
اد گشته بودند و زهرة آن نبود که با شیخ بگوییم که وجه ایـن از کجـا              ین آوازه بشولیده اعتق   ا

بر سر کوي عدنی کویان بایستادم متحیـر و  . شد آفتاب فرو می. از پس شیخ بیرون آمدم  . سازم
هـا   تا روز بیگاه شد و آفتـاب تنـگ درکـشید و مردمـان در دوکـان            . دانستم که چون کنم     نمی
مـردي از پایـان بـازار    . هادند تا نماز شـام آمـد و تاریـک شـد       ن  ها می   بستند و روي به خانه      می
چه بوده است  ! این حسن «: گفت. مرا دید ایستاده  . دوید تا به خانه شود که بیگاه گشته بود          می

من قصه با وي بگفتم که شیخ چنین اشارت فرموده است    » !اي، چنین متحیر    که بیگاه ایستاده  
 اگر تا به بامداد بباید ایستاد باستم که روي بازگشتن      و. و حال چنین است و هیچ معلوم نیست       

بایـد    مـی هک دست در آستین من کن و بردار چندان«: آن جوان آستین بازداشت و گفت  . نیست
. مـن دسـت در آسـتین وي کـردم و یـک کـف برداشـتم           » .و در وجه گفت شیخ صرف کـن       

 شیخ فرموده بود جملـه راسـت    هچ آن کار آوردم و   بازگشتم خوشدل و روي به    . بنگرستم زر بود  
کردم و گفتی کف من میزان گفت شیخ بود که این جمله ساخته شد و بامـداد پگـاه بـرفتم و                 

و شـیخ  . کرباس بستدم و در مسجد جامع سفره بکشیدم بر آن جمله که شیخ اشارت کرده بود     
 و ایـن خبـر بـه    ایشان بایستاده بودند سر با جماعت حاضر آمدند و خلایق بسیار بنظاره بر زبر         

امی بردند که شیخ صوفیان را در مـسجد جـامع چنـین                     قاضی صاعد و استاد ابوبکر اسحق کرّ
بگذارید تا امروز شادي بکنند و سر بریـانی بخورنـد            « :قاضی صاعد گفت  . دعوتی ساخته است  

بگذاریـد تـا امـروز شـکمی     «:  و ابوبکر اسحق گفت».ردا سرایشان کلاغان خواهند خورد    که ف 
این خبر به گوش صوفیان آوردند غمناك و        » .کنند که فردا چوب دار چرب خواهند کرد       چرب  

بایـد کـه   ! اي حـسن  « :چون از سفره فارغ شدند و دست بشـستند شـیخ گفـت        . رنجور گشتند 
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هاي صوفیان به مقصوره بري از پس پشت قاضی صاعد که ما امـروز از پـس او نمـاز                     سجاده
ها بـه   سجاده: حسن گفت. و قاضی صاعد خطیب بود» . است خواهیم کرد که ما را آرزوي وي      

 هک ـ  چنـان  بیست سجاده دو رسته فـرو کـردم،   و صد. مقصوره بردم از پس پشت قاضی صاعد    
اي بانکار بگفت و فـرود   قاضی صاعد درآمد و بر منبر شد و خطبه   . کس دیگر را جاي نبود     هیچ

چون شـیخ  . و سنت را توقف نکرد و برفتچون سلام باز داد شیخ برخاست   . آمد و نماز بگزارد   
او حـالی سـر در   . شیخ به دنبالۀ چشم به دو بازنگریست . برفت قاضی صاعد روي باز پس کرد      

آمدنـد، شـیخ مـرا       چون به خانقـاه بـاز     . شیخ برفت و جمع در خدمت شیخ برفتند       . پیش افکند 
ك نیکـو نهـاده     برو بر سر چهارسوي کرمانیان، کاك پزي اسـت آنجـا، کـا            ! اي حسن «: گفت

فراتر شوي منقافروشـی اسـت   . ده من کاك بستان. کنجد سپید و پسته مغز در روي او نشانده       
ده من منقا بستان و پاك کن و در دو ازار فوطۀ کافري بند و بر سـر نـه و بـه نزدیـک اسـتاد       

چون او آن بدید رنـگ رویـش    » گشاییبه اینابوبکر اسحق بر و بگو که امشب باید که روزه       
حاجـب  «: گشت و ساعتی انگـشت در دنـدان گرفـت و تعجـب کـرد و مـرا بنـشاند و گفـت           ب

آن «: برو به نزدیک قاضی صاعد و بگـو  : گفت. حاجب بلقسمک بیامد  » .بلقسمک را آواز دهید   
میعادي که میان ما بود که فردا با این شیخ صوفیان مناظره کنیم و او را برنجـانیم مـن از آن             

اگر گوید چرا گو من دوش نیت روزه کردم امروز برخـر نشـسته بـه    . ازوقرار برگشتم تو دانی ب 
پزي کاك نیکـو دیـدم    شدم به سر چهارسوي کرمانیان رسیدم بر دوکان کاك      مسجد جامع می  
بدلم برگذشت که چون از نماز بازآیم بگویم تا ازین کـاك بخرنـد و امـشب                 . نهاده آرزوم کرد  

یـن   ااین منقا با کاك سخت نیکو بود از      : قا دیدم گفتم  چون فراتر شدم من   .  گشایم به این روزه  
چون با خانه آمدم فراموشم شد و این حال بدلم بگذشته بود و با کـس              . اي بباید ستاند    نیز پاره 

بیـنم از آن هـر دو    این ساعت این هر دو مـی  . ین حال خبر نداشت    ا کس از  نگفته بودم و هیچ   
کـسی را  .  گـشایی به ایـن ت که امشب باید که روزه س  اموضع که مرا آرزو کرده بود، فرستاده     

حاجـب  » .که اشراف بر ضمایر بندگان خداي تعالی چنین بود مرا بـا وي بـرگ منـاظره نبـود                  
بـه  من این ساعت هـم  «: گوید قاضی صاعد می: آمد و گفت  بلقسمک برفت و پیغام بداد و باز      

ن نماز کرده است چو سلام بداد فرستادم که او امروز از پس م      مهم کس به نزدیک تو می      این
من روي باز پس کردم و خواستم که او را برنجانم و گویم این            . برخاست و سنت را مقام نکرد     

اینجا ایذایی بنا کـنم   چه سیرت زاهدان و شعار صوفیان است که روز آدینه سنت نگزاري و بر         
. رة مـن آب شـود     خواسـت کـه زه ـ    . و سفاهتی نمایم، شیخ به دنبالۀ چشم به من بازنگرسـت          
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هرچنـد  . پنداشتم که او بازي است و من بنجشکی که همین ساعت مرا هـلاك خواهـد کـرد             
مرا با وي . او امروز هیبت و سلطنت خویش به من نموده است        . کوشیدم سخن نتوانستم گفتن   

اصـل تـو   . ایم ما تبع تو بوده. تو دانی با وي. اي صاحب خطاب سلطان تو بوده   . هیچ کار نیست  
بـرو  «  :چون حاجب بلقسمک این سخن بگفت ابوبکر اسحق روي به من کرد و گفت» اي  بوده

امی با بیست              هزار مرد تبع و قاضی صاعد با سـی        این شیخ شما را بگوي که ابوبکر اسحق کرّ
 مـصاف برکـشیدند و    هزار مرد و هفتصد و پنجـاه پیـل جنگـی،    هزار مرد تبع و سلطان با صد  

 جناح راست کردند و خواستند که تا ترا قهر کنند، تو به ده من کـاك           میمنه و میسره و قلب و     
. و ده من مویز آن جمله مصاف ایشان بشکستی و میمنه و میسره و قلب و جنـاح بـرهم زدي          

نِ  (اکنون تو دانی با دین خویش و ما با دین خویش            یـ د ی م ولـ ینکُُ د مـن  :  حـسن گفـت  )لکَُم
از دي باز لرزه بر «: شیخ رو به اصحابنا کرد و گفت. جرا بگفتمبازگشتم و پیش شیخ آمدم و ما     

چون حـسین منـصور حلاجـی       . شما افتاده است پنداشتید که چوبی به شما چرب خواهند کرد          
باید که در علوم حالت در مشرق و مغرب کس چون او نبود در عهد وي تا چـوبی بـدو چـرب       

ال کـرد و گفـت    » .نکنندچوب به عیاران چرب کنند به نامردان چرب    . کنند پس روي بـه قـو :
  این بیت بگوي،
  ا سـپر و تـرکش بـاش       ــ ـاندر میان ب  

  واه آتش بـاش   ــگو خواه زمانه آب و خ     
  

  سر هیچ به خود مکش به ما سرکش باش          
  تو شاد بزي و در میانه خوش بـاش        

  

الان این بیت بگفتند و جمله اصحابنا در خروش آمدند و حالت            ده کس ها پدید آمد و هژ   قو
  .ها در میان افتاد احرام گرفتند و لبیک زدند و خرقه

: دیگر روز قاضی صاعد با جملۀ قوم خویش به سلام شیخ آمدند و عذرها خواستند و گفـت  
و قاضی صاعد را از نیکرویـی کـه بـود مـاه نیـشابور      » .اي شیخ توبه کردم و از آن بازگشتم       «

  :شیخ این بیت بگفت. گفتندي
  نشابور و سـرا   گفتی که منم ماه     

ــو را   ــز ت ــا نی ــو را و آنِ م   آنِ ت
  

  اي مــاه نــشابور نــشابور تــرا     
  با ما بنگویی که خصومت ز چرا؟

  

چون این بیت بر زفان شیخ برفت قاضی صاعد در پاي شیخ افتاد و استغفار کـرد و جملـۀ             
کـه  جمع صافی گشتند از داوري و خوشدل برخاستند و بعد از آن زهره نبود کس را در نشابور          
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تـرین    قدیم،مقامات کهن، همان است که در     شود حجم روایت اصلی    که ملاحظه می   چنان
چـه امـروز    شود و اسلوب آن بیانِ اصلِ داستان است و آن    دیده می  سند درباره زندگی ابوسعید،   

شـود و پیرنـگ داسـتان تقریبـاً از      خوانده می) Story Line Clauses (»روایت«در نظر ناقدانِ 
 حالات و سخنان بیشتر از مقامات اسـت اگرچه حجم روایت در . اي خالی است هرگونه ضمیمه 

هـا    بـستند و بـه خانـه        ها مـی    وبر سر بازار نشابور و مردمان دوکان      « هایی مانند  برخی افزوده  و
غیره دارد اما در آن چیزي افـزون   و» دم تماتددر بازار مر. نماز شام آمد و تاریک شد. شدند  می

هاي معترضه نوعی خروج از خطوط اصـلی داسـتان      البته این جمله  . بینیم  بر پیرنگ اصلی نمی   
 حـدود دو برابـرِ هـر دو روایـت قبلـی اسـت؛ چــه در       اسـرارالتوحید امـا حجـم روایـت    . اسـت 

ها با عنایـت بـه شـگردها     ین افزودهروییم که هرکدام از ا  ما با چندین افزوده روبه   اسرارالتوحید
برخـی  . ه جاست چون حکایت را به ژانر داستان کوتاه جدید نزدیک کنـد       بداستان کوتاه بسیار    

تواند داراي پیرنگ جداگانه تلقی شود و واقعۀ فرعی مستقل مانند داسـتان              ها می  از این افزوده  
  . توبه قاضی صاعد و توبه کردن او و خوشدل شدن وي

  
  )ها کرامت(العاده  هاي خارق حکایتـ  2 ـ 4

اي بـه نـام کرامـت اسـت،      العاده خارق کایت ها مشتمل بر اعمال و افعال غیرواقعی و    این نوع   
فعـل  . کند این حوادث محصول خیال صرف باشند یا براستی واقع شـده باشـند              نمی البته فرق   

دادن  اف بـر ضـمایر، شـفا   کرامت اغلب بر کارهاي غیرعادیی مانند خبر دادن از غیـب و اشـر       
گونـه   ایـن  . اند شود که عموماً به اولیا و مشایخ منسوب بیماران و رام کردن درندگان اطلاق می     

 همه روایات کرامتی توسط شخص ثالثی     نیستند و تقریباً    با حس و طبع سازگار     ها غالباً  کرامت
برخـی متـشرعه ماننـد      اگرچـه   . هـاي سـرگردانند    ها از مقوله قصه    شود و بعضی از آن     نقل می 

اند و ادعاي آن را نوعی انتـساب معجـزه بـه مـشایخ طریقـت               جوزي کرامت را انکار کرده     ابن
کرامت از  . استبه آنهاي مربوط  ها و قصه  اند؛ اما آثار صوفیه آکنده از انواع کرامت        شمرده می

 بر اقتـراب  روایتی رمزي است که از ایمان قهرمان یا شخصیت دینی به قدرت او       «حیث ادبی   
رو طبیعت الاهی آن، امکان تشبه بـه خـدا را از حیـث               این از. کند تدریجی به خدا حکایت می    

  .)131 :1977زیعور  (»دآور اراده آزادي و قدرت مطلق براي صاحب کرامت فراهم می
هـاي قبلـی بـه مراتـب      ها از لحاظ هنري و تأثیر بـر مخاطـب از حکایـت    این نوع حکایت 

هاي داستانی برانگیزنده و غنـی هـستند؛    ها داراي ویژگی این. ترند تر و پخته  ندهتر، برآغال  هنري
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ها در بردارندة عنصر گفتگـو،   از سویی این نوع حکایت. چه شامل حوادث غریب و غیر مألوفند      
ایـن نـوع    . ها هستند  ها، عبارات حکیمانه و جواب     خیال گسترده، رؤیا، مناجات و ادعیه، وصیت      

اند مانند داستان ابـراهیم ادهـم و     اند و از بدو پیدایش تصوف وجود داشته        رزندهحکایات بسیار ا  
انـد، ماننـد حکایـت       ها رمزي  برخی از آن  ). 8/7: 1980ابونعیم اصبهانی ( در کشتی نشستن وي   

و نیـز ایـن حکایـت    ) 124: 1993الکلابـاذي  (اي در بیابان  سري سقطی و همراهی او با زنگی  
  :ذوالنون

جـوانی  . من وقتی در کشتی نشستم که تا از مصر به جده رویـم : صري روایت کند که   وذوالنّون م 
بازداشت  بود؛ اما هیبت وي مرا می دار با ما اندر کشتی بود، و مرا از وي التماس صحبت می         مرقّعه

تـا روزي  . از سخن گفتن با وي؛ که بس عزیز روزگار مردي بـود و هـیچ از عبـادت خـالی نبـود            
خواستند تـا بـا وي   . خداوند صرّه مر این جوان را هتمت کرد. ر از آنِ مردي گم شداي جواه   صرّه

بـه  » .گونه سخن مگوییـد، تـا مـن از وي بخـوبی بررسـم      به اینبا وي «: من گفتم . جفایی کنند 
این مردمان را صورتی بـسته اسـت از تـو، و مـن            «: نزدیک وي آمدم و با وي بتلطّف بگفتم که        

. وي روي سوي آسمان کرد و چیـزي بگفـت   » چه باید کرد؟  .  جفا بازداشتم  ایشان را از درشتی و    
چون مردمان کـشتی آن  . ماهیان دیدم که بر روي آب آمدند و هر یکی جوهري اندر دهن گرفته  

که صرّه برده بود از اهل کشتی مـر آن را بـاز          پس آن . بدیدند، وي پاي بر روي آب نهاد و برفت        
  .)349: 1383هجویري (دامت خوردند داد، و مردمان کشتی بسیار ن

  : بندي کرد توان در سه دسته زیر طبقه ها را که حجمشان اندك نیست، می این نوع حکایت
  .ها نقش کلیدي دارند هایی که حیوانات در آن  حکایتـ 1
  .اند مانند عشق هایی که در موضوعی خاص کرامتـ  2
  .ر دارندها حضو ی مانند خضر در آنی حکایاتی که اولیاـ 3

زیـرا فعـل     ویژگی عمدة این نوع حکایات آن است که عمدتاً محصول ناخودآگاه هـستند؛            
  .)2509: 2004طه عمر ( افتد هاي ناخودآگاه و وجد و خلسه اتفاق می کرامت در حالت

  
  هاي ابداعی  حکایتـ 3 ـ 4

نش خیـالی  دهندة قدرت هنري و توا     ها که برساختۀ ذهن صوفیان است، نشان       این نوع حکایت  
رو خلــق  هاســت، صـوفیان معمــولاً ایـن نــوع حکایـات را از آن    آنـان در آفــرینش و خلـق آن  

هـا   اند که هم مایۀ عبرت دیگران و شنوندگان باشد و هم معنی و مفهوم مورد نظر آن   کرده می
هاي دو نـوع قبلـی    ن است که برخلاف نمونه   آدقیقه اصلی این نوع حکایات      . را تجسم بخشد  
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هـایی   چربـد، حکایـت    ها، بـر بعـد نگارشـی و نوشتاریـشان مـی            خطابی و شفاهی آن   که جنبۀ   
هـا را بـراي مقاصـد و اغـراض تعلیمـی             اند؛ چه نویسندگان تصوف مانند قـشیري آن        نگارشی

ویـژه    همعیار اصلی براي تشخیص این نوع حکایات از دو نوع دیگر ب   . اند کرده خویش خلق می  
از همـین رو بـر   . هاسـت  رجستگی بعد نگارشـی و مکتـوب آن    العاده همین ب   هاي خارق  حکایت

دیگـر ویژگـی    . هـا موجـود نیـست      هاي مختلف و متعددي از ایـن       خلاف دو نوع قبلی، روایت    
برجسته این نوع حکایات ایجاز است؛ چه غایت اصلی گوینده حکایت القـاء اندیـشه و معنیـی              

که در نثر فنی  چنان ایش بگذارد، آن  پردازي خویش را به نم     که قدرت قصه   خاصی بوده، نه این   
آري هـدف و غایـت آنـان خلـق و آفـرینش اثـر هنـري نبـوده، بلکـه          . و ادبی مرسـوم اسـت   

بهترین نمونـه ایـن   . اند مقصود خود را که جنبۀ تعلیمی و اندرزي داشته، بیان دارند         خواسته می
  .ست و آثاري از این دست جرسالۀ قشیریهتوان در اللمع و  ها را می قصه

  :کند سراج طوسی حکایت زیر را براي تبیین اندیشه فنا در محبت ابداع می
. یکی از آنان در دریا سقوط کـرد و غـرق شـد   . اند دو دوست در کشتیی سوار شدند   آورده«

اولی از دوسـت  . غواصان هر دو را سالم از دریا بیرون آوردند  . دیگري نیز خود را در دریا افکند      
. گفت من بـا تـو از خـویش غایـب هـستم     . از من خود را در دریا انداختی     خود پرسید چرا بعد     

  ).361  ـ360 :1914 السراج( »پنداشتم که من تو هستم
  :و قشیري حکایت زیر را درباره ارادت خلق کرده است

ابی الحواري عهدي بود که   الحسین گوید میان ابوسلیمان دارانی و احمد ابن      و یوسف بن  «
سـلیمان انـدر مجلـس     روزي احمد آمد و ابـی    . را  مخالفت نکند که فرماید او     را یز او  چ به هیچ 

ابوسلیمان جواب وي بـاز نـداد، بـاري چنـد     . اند چه فرمایی  گفت تنور بتافته  . سخن همی گفت  
چون تنگدلی بود از وي ساعتی تغافل کرد پس از           .ابوسلیمان گفت برو اندر آنجا نشین      .بگفت

د را طلب کنید که اندر تنور است زیرا که با من عهـدي دارد کـه      آن وي را یاد آمد، گفت احم      
» بنگریستند اندر تنور بـود، یـک مـوي بـر وي نـسوخته بـود      . خلاف نکند به هرچه من گویم   

  .)311: 1367قشیري (
صوفیه در خلق چنین حکایاتی، به قصص انبیـا و صـالحان و اخبـار آنـان عنایـت خاصـی        

آغالد تا خیال او در آن بـاره حکـایتی    وط به آنان صوفی را برمیاند؛ چه روایت و خبر مرب     داشته
ببافد که بسیاري اوقات با خبر و روایت اصلی آن سخت متفاوت است و عمدتاً حکایتی ابداعی      

یـابیم   هاي آسـمانی مـی   الگوي اساسی این نوع حکایات را در قرآن و در دیگر کتاب        . نماید می
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ها عموماً خضر و ابلـیس نقـش فعـالی     در این نوع حکایت. رهمچنین در اخبار ادبی و آثار دیگ      
اي از ایـن حکایـات تحـت عنـوان خـضریات و ابلیـسیات          توان مجموعه  دارند تا حدي که می    

  .فراهم آورد
  

 گیري نتیجه
هاي شـعري محـصول شـرایط        هاي عرفانی که همانند قالب     ویژگی مشترك همۀ این حکایت    

هاي ابـداعی   به جز آن دسته از حکایت. هاست بودن آن خطابی   تاریخی خاص است، شفاهی و    
همچنـین ایجـاز وجـه غالـب ایـن      . انـد  که نویـسندگان تـصوف در تألیفـات خـود وارد کـرده        

ها را همانند همینگوي به کوه یخ شـناوري          توان این  رو می  همین از .هاي عرفانی است   حکایت
گان صاحب قدرت اندراج بـسیاري      تشبیه کرد که قسمت اعظم آن نهفته و ناپیداست و خوانند          

  .هاي حکایت را بخوانند از ناگفته
هـا را بـراي      اند؛ بلکـه همـۀ ایـن       ها را براي اغراض هنري خلق نکرده       صوفیه این حکایت  

ها یا شرح احـوال صـوفیان اسـت یـا        عمدة این حکایت  . کار گرفته  اغراض وعظی و تعلیمی به    
ها بیشتر براي    این. ها قوي است   عد اخلاقی در آن   ذکر کرامت عارفان و بزرگان دین و عمدتاً ب        

اي  هـاي کوتـاه و سـاده    شده و عموماً حکایـت  ترویج اصول مذهبی و تعالیم اخلاقی نوشته می    
بیشتر این حکایات واقعی است . شده است  ها تصویر می   نآهاي کلی و عام در       بوده که حقیقت  

 ـ   بندرت برخی از آن   . ه دارد ها غلب  هاي تاریخی و واقعی و اخلاقی در آن        نبه و   ویـژه آن     ههـا، ب
ایـن  . شوند بعد تمثیلی و نمادي دارند     دسته که براي مفاهیم بلند عرفانی و فلسفی استفاده می         

شود و  سطح حقیقی که دربارة موضوعی همه کس فهم نقل می : ها دو سطح دارند    نوع حکایت 
همچنـین  .  ظـاهر اشـاره دارد  مایۀ حکایت به موضوع دیگر جز موضوع سطح مجازي که درون 

هـاي قـصه و حکایـت اسـت؛ عمومـاً دو             هـا محـدودیت شخـصیت      وجه مشترك این حکایت   
بیـشتر ندارنـد و گـاهی نیـز تـک      ـ اگر بتوان اصطلاح شخصیت را اطـلاق کـرد    ـ  شخصیت
تـرین   گیـرد، در ایـن میـان قـوي     ها صورت می اند و فقط روایت و نقل عملی در آن        شخصیتی

اگرچـه  . مانـد  ی عنصر گفتگوست که اگر حذف شود چیزي از حکایت بـاقی نمـی    عنصر داستان 
العاده؛ امـا برخـی ماننـد     هاي خارق ویژه حکایت  اند، به ها فاقد پیرنگ و طرح و توطئه       اغلب آن 

هاي اسرارالتوحید داراي چنـان پیرنـگ و طـرح و توطئـه قـوي هـستند کـه           بعضی از حکایت  
همچنـین گفتنـی اسـت کـه نبایـد تـأثیر            . شـوند  نزدیـک مـی   تاحدودي به مرز داستان کوتاه      
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ویـژه    ها نادیده گرفت به    هاي فارسی و این نوع حکایت      هاي پهلوي را بر کل حکایت      اندرزنامه
النهرین و مصر قـرار داشـته    که سرزمین ایران حد فاصل دو قلمرو قصه خیز جهان، هند و بین   

هـا یـا هندوسـتان اسـت یـا           ري از ایـن قـصه     رو خاستگاه و سرچشمۀ اصلی بسیا      است؛ از این  
ها را در این دو سـرزمین بایـد    بدون شک مأخذ اصلی بسیاري از این قصه. النهرین و مصر   بین

  .جست
در پایان گفتنی است که ساختار اغلب این سه نوع حکایت عرفانی بر سه اصل زیر استوار                  

  :است
  .فردي باید متحول شود •
 .فردي باعث تحول شود •
  .شود اي و کرامتی باعث این تحول می العاده ت الهی یا عمل خارقعنای •
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